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برای انتشار دو مجموعه شعر  از  محمد الماغوط
کشیدن لبخند  روی صورت دیکتاتور

محمد الماغوط شاعری است که خیلی دیر به فارسی برگردانده شد. 
الماغوط دســت کم در زبان فارسی شاعری خوش اقبال به شمار نمی رود. 
الماغوط را پایه گذار شــعر منثور عــرب دانســته اند. او تقریبا هم زمان با 
دوره ای که احمد شــاملو در ایران شــعر سپید را پایه گذاری کرد در جهان 
عرب شعرهایی سرود که به عنوان قصاید منثور شناخته شد. جهان شعری 
الماغوط و شاملو شــباهت های زیادی دارد. مخالفت هایی که این روزها 
از ســوی طرفداران ادبیات کهن با شــاملو و جریان شعری او می شود نیز 
شــبیه به همان مخالفت هایی است که با شــعر الماغوط در زمان انتشار 
اولین آثارش می شد. ادیبان سنتی در زمان انتشار اولین کتاب های الماغوط 
چنان از شــعر او آشفته شدند که ناشــر را وادار کردند بر روی جلد کتاب 
واژه «نصوص» به معنای «متن» در برابر شعر را بگنجاند. بااین همه شعر 
الماغوط با گذشت زمان و حمایت کسانی چون آدونیس راه خود را پیدا و 
جای خود را باز کرد. زبان شعری الماغوط زبانی پیچیده نیست. پیچیدگی 
در صور خیال و هم نشــینی عناصر نامتجانس در شعر او چهره می نماید. 
او را گذشــته از شاعر، طنزنویســی بزرگ می دانند. طنز او هم در شعرش 
هویداســت و هم در نمایشــنامه ها و فیلم نامه هایش. اما زبان شــعری 
الماغوط طنزی سیاه را نمایندگی می کند. طنز الماغوط تلخ است. چونان 
زندگی اجتماعی ای که با زندان شــروع می شود. ترس و تلخی دو همزاد 
الماغوط اســت که تا آخرین نوشــته های او تجلی  یافته اســت؛ چنان که 
یک بار در شــعری تعداد زیاد کودکان روستایی سرگردان در کوچه ها را به 
پشهٔ مالاریا تشبیه کرده است. آنچه شعر او را برجسته می کند نه انتخاب 
فرم سپید اســت و نه مضمون های سیاسی. خودش بارها در مصاحبه ها 
اشــاره  کرده که تا مدت ها نمی دانسته چیزهایی که می نویسد شعر است. 
الماغوط می دانســته باید بنویســد و برایش انتخاب «ژانر» تقریبا اهمیتی 
نداشــته. ویژگی ای که از زمان عضویتش در یکی از احزاب سوسیالیست 
ســوری با او بوده اســت. دلایل او برای انجام کارها، همــواره، با دیگران 
متفاوت بوده است: «من حزب قومی را انتخاب کردم که نزدیک خانه مان 
بود و در دفترش بخاری داشت و گرم بود. مرامنامه حزب را نخوانده بودم 
و در جلساتشــان هم خمیازه می کشیدم و چرت می زدم. یادم است وقتی 
از رؤیاهــای حزب حرف می زدند من در رؤیــای بالش و متکایی بودم که 
ســرم را روی آن بگذارم. همین که کمی گرم می شدم، درمی رفتم. یک بار 
به من مأموریت دادند که برای حزب کمک های مردمی جمع کنم. وقتی 
پول هایی که جمع کردم، اندازه پول یک شلوار شد، آن را برداشتم و زدم به 
چاک.» دلیل های متفاوت و نیازهای متفاوت از الماغوط چهره ای ســاخته 
اســت مســتقل. شــاید در زندگی الماغوط از این خارج از چارچوب بودن 
لطمه هــای فراوان دیده باشــد اما شــعر الماغوط بیــش از هر چیزی از 
همین نگاه مســتقل و خلاق او سرچشــمه می گیرد. کسی که برای خرید 
شلوار و پیداکردن جایی گرم عضو یک حزب می شود و به خاطر آن زندان 
می رود بی گمان اگر به کار نوشــتن بپردازد روزگاری شاعری بزرگ خواهد 
شــد. درست همین روحیه که با رک گویی همراه بوده، الماغوط را سال ها 

منزوی و خانه نشــین کرد. او هرچند خودش می گفت با کســی سر جنگ 
ندارد اما قرار نداشــت باکسی تعارف کند. درباره دو شاعر سوری مشهور، 
نزار قبانی که دوســتش بود و آدونیس که دوســت و خویشاوندش بود، 
اظهارنظرهای تندی کرده اســت. درباره نزار قبانی گفته که بااینکه شاعر 
بزرگی اســت اما اصرار دارد درباره چیزهای بی اهمیت شعر بنویسد و به 
همین دلیل شعر او همه جا در تلویزیون و روزنامه منتشر می شود. درباره 
آدونیس نیز بیش از هر چیز به روحیه آریســتوکرات و عادت های نامألوف 
اشــاره  کرده است. به پیپ کشیدن و در پاریس زندگی کردن. او آدونیس را 
شــاعری می داند که با قصد خود از ریشه هایش کنده  شده و دیگر توانایی 
خلق ندارد. الماغوط برخلاف آدونیس زیستن در میان سوری ها و نشستن 
و شعرخواندن در قهوه خانه ها را برگزید و تیغ قلمش را بر روی هر آنچه 
نادرست می دانست می کشید. شعر «اســتالین» او این روحیه را به خوبی 
نشان می دهد: بگویید فورا به دفترم بیایند/ بهار و خزان و خطوط عرض و 
طول و همه فصول/ دریا و بیابان/ افق و پرندگان/ زغال و طلا/ شاهزاده و 
بنده/ پاپ و لنین/ یهودا و مسیح/ هزینه بهداشت و فعالیت های چریکی/ 
ناله و گرســنگان و نمایش مد/ اشــک های الزا و رقص شمشیر/ تألیفات 
مارکس و انگلس و فن آشپزی/ کلاه چه گوارا، سیگار کاسترو، سل شوپن/ 
تریاک و زهر کشــنده/ می خواهــم لبخند هراس انگیــز جاودانه را/ روی 
لب های اســتالین نقش بزنم/ درحالی که در جشن های انقلاب/ و روز اول 
ماه مه/ مشتش را گره کرده و/ قربانیان و دشمنانش در انحای جهان/ مات 
و مبهوت اند. (بدوی سرخ، ترجمه موسی بیدج) طنز تلخ الماغوط و البته 
بی اعتمادیش به تمام چیزهایی که قرار است یا قرار بوده است سبب خیر 
عمومی شــود در شعر «استالین» نمایان اســت. هم نشینی پاپ و لنین و 
یهودا در شعر الماغوط هم نشینی خیر و شر در یک شعر نیست. هم نشینی 
شر و شــر است. حتی بهار و خزان نیز دوروی سکه طبیعت نیستند: یکی 
زندگی بخش و یکی یادآور زوال. هردو یادآور زوال هســتند. شــعری که 
الماغوط خطاب به مادرش درباره آزادی ســروده اســت، بی اعتمادی او 
حتــی به آزادی را، که برایش همه چیز بود نشــان می دهد: «آه مادر!/ اگر 
آزادی برف بود/ تمام عمر بی ســرپناه می خفتم»: تشبیه آزادی به چیزی 
سرد و در فضای آزاد زیســتن به معنای بی سرپناه زیستن. الماغوط گویی 
زندگی اش را در این شــعر سروده است. بی سرپناه و بی آنکه چیزی داشته 
باشد گاهی در شهرت و گاهی در گمنامی، گاهی در خوش نامی و گاهی در 
بدنامی زندگی کرد. اما آنچه از دست نداد بی سرپناهی و آزادی بود. آزادی 
که برای او رســتگاری نبود بلکه خود او بود. رها از قیدوبندهای سیاسی،  
روشــنفکری و حتی گاهی اخلاقی. بی آنکه علیه کسی توطئه کند یا برای 

به دست آوردن چیزی جز بالشی گرم مبارزه کند.

عطف کتاب

ادبیات و امر  اجتماعي
نســیم آصــف: اگرچــه بهاء طاهر از 
نویســندگان شــاخص ادبیات معاصر 
عرب به شمار مي رود و به واسطه رمان 
«واحه غــروب» اش برنده اولین جایزه 
بوکر عربي شــده بود، اما تا همین چند 
ســال پیش شــناختي از او در جامعه 
ادبي ایــران وجــود نداشــت و هیچ 
اثري از او به فارســي منتشر نشده بود. 
«واحه غروب» در ســال ۹۳ با ترجمه 
رحیم فروغي در نشــر نیلوفر به  چاپ 
رسید و به نوعي شاخص ترین رمان این 
نویسنده مشــهور مصري را در اختیار 
خوانندگان فارسي زبان قرار داد. فروغي 
بعد از این، رمان دیگري از بهاء طاهر با 
عنوان «عشــق در تبعید» را به فارسي 
ترجمه کرد که این کتاب در نشــر نگاه 
منتشر شــد. این دو رمان هر دو از آثار 
به شــمار مي روند.  بهاء طاهر  شاخص 
«واحــه غــروب» ، رمانــي اســت که 
روایتش براساس واقعه اي مستند که 
در اواخر قــرن نوزدهم در مصر اتفاق 
افتــاده شــکل گرفته اســت. ماجراي 
رمان، با انقلاب عرابي پاشا در دهه هاي 
پایاني قرن نوزدهم شروع مي شود اما 
روایت رمان هرچه پیش مي آید، بیشتر 
رنگ تخیل به خود مي گیرد و بهاء طاهر 
با درآمیختن تاریخ و تخیل داســتانش 
را جلو مي بــرد. بهاء طاهر در این رمان 
با انتخاب مقطعي تاریخي از مصر، به 
دنبال ارائه تصویــري از مصر معاصر 
بــوده و نوع مواجهه او با تاریخ در این 

رمان قابل توجه است.
«عشق در تبعید»، رماني است که 
در پیوند بــا امر اجتماعي و سیاســي 
شــکل گرفته و بســیاري از مســائل و 
معضلات منطقــه اي و جهاني در آن 
مورد توجــه قرار گرفته انــد. ماجراي 
«عشــق در تبعیــد» بــه دهــه ۱۹۸۰ 
میــلادي برمي گــردد و در طول رمان 
به برخي از حوادث جهان در آن دهه 
مثل کشتارهاي صبرا و شتیلا و کودتاي 
شــیلي و جنگ ایران و عراق پرداخته 
شــده اســت. از نکات قابل توجه این 
رمان، یکي هم این است که بهاء طاهر 
با هوشــمندي ســال ها پیش از آنکه 
افراطي گري و بنیادگرایي به مهم ترین 
مســئله خاورمیانه و کشورهاي عربي 
تبدیل شــود، به ریشه هاي این معضل 
پرداخته و انگار نوعي پیشگویي درباره 
ایــن موضــوع در این رمــان صورت 
گرفته اســت. اغلب شــخصیت هاي 
«عشــق در تبعیــد» روزنامه نگارند و 
بهاء طاهــر تصویــري از وضعیت این 
حرفــه در بعــدي جهاني به دســت 
داده و بــه ایــن مســئله پرداخته که 
از  روزنامه نــگاري در جهــان امــروز 
معناي واقعي خودش تهي شــده. او 
همچنین موضوع مهاجــرت یا تبعید 
را نیز در این رمان مطرح کرده اســت. 
یکي دیگر از ویژگي هاي شخصیت هاي 
«عشــق در تبعید» این است که غالب 
آنها انســان هایي تبعید شــده اند و در 
هیچ جایي نمي توانند ریشــه هاي خود 
را بیاینــد. شکســت و قهرمان هــاي 
شکســت خورده مضموني مشترك در 
هر دو رمان «عشق در تبعید» و «واحه 
غروب» است و این مسئله تا حد زیادي 
ناشي از وضعیت جامعه مصر در دوره 
پس از انقلاب ناصري است. بهاء طاهر 
در این رمان نشــان داده که به شــدت 
نسبت به مسائل اجتماعي و وضعیت 
سیاســي اطرافش حســاس اســت و 
همچنــان بــه بســیاري از آرمان هاي 
دوره جوانــي اش وفــادار اســت. این 
ویژگي هــا در کتاب آخــري که فروغي 
از «بهاء طاهر» ترجمــه کرده نیز دیده 
مي شــود. در داســتان هاي مجموعه 
«زمستان سرد» نیز، توصیفي از شرایط 
اجتماعي مصر به دســت داده شده و 
بهاء طاهر در این داستان ها خواننده  را با 
پرسش هاي زیادي مواجه کرده است. 
در هر سه کتابي که تاکنون از بهاءطاهر 
به فارسي منتشر شده، او پرسش هایي 
دربــاره جهان معاصر مطــرح کرده و 
البته در هیچ یك هیچ پاســخي به این 
پرســش  ها داده نشده است. وضعیت 
دوگانه اي که نویسندگان و روشنفکران 
مصــري در شــرایط بعــد از انقــلاب 
پرســش ها و  ناصري تجربــه کردند، 
تردیدهاي بسیاري براي آنها به وجود 
آورد و ایــن مســئله تأثیر روشــني بر 
ادبیات این دوره مصر و خاصه در آثار 
بهاء طاهر داشته است. جهان داستاني 
بهاء طاهــر، سرشــار از شکســت ها و 
تردیدها و پرسش هایي است که انگار 
هیچ گاه به انتها نمي رسند و هربار از نو 

بازتولید مي شوند.
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پیش از این دو رمان از بهاء طاهر با نام های «واحه غروب» و «عشق در 
تبعید» با ترجمه رحیم فروغی منتشــر شده بود و به تازگی نیز مجموعه 
داســتانی از این نویســنده مصری با عنوان «زمســتان تــرس» با ترجمه 
فروغی توســط انتشارات ناهید به چاپ رســیده است. «واحه غروب» و 
«عشــق در تبعید» جزء مهم ترین رمان های بهاء طاهر به شمار می روند و 
اولــی در ســال ۲۰۰۸ برنده اولین جایزه بوکر عربی شــده بود. بهاء طاهر 
متعلق به نســل نویسندگان دهه ۶۰ مصر است؛ نسلی که جوانی شان با 
انقــلاب ناصری و آرمان های انقلاب همراه بوده اما بعد از تثبیت انقلاب 
وضعیتــی دوگانه پیدا می کننــد و اگرچه همچنان بــه آرمان های دوره 
جوانی شــان وفادارند، اما نسبت به بســیاری از اتفاقات بعد از انقلاب از 
جمله محدودشدن آزادی های سیاسی و اجتماعی  معترض اند. وضعیت 
پســاانقلابی مصر و سیاست واقعا موجود در آن دوران، نویسندگان دهه 
شــصت مصر را با تردید مواجه می کند و بهاء طاهر در جایی می گوید ما 
می نوشتیم تا جهان را تغییر دهیم، جهان تغییر کرد اما از آنچه بود بدتر 
شــد. تأثیر این وضعیت در ادبیات داستانی این دوره از مصر و خاصه در 
آثــار بهاء طاهر نمودی واضح دارد و می توان این تأثیر را در فضای مبهم 

این داستان ها دید. در داستان های بهاء طاهر نه قهرمان هایی که جهان را 
تغییر می دهند بلکه ضدقهرمان ها یا قهرمان های شکست خورده  حضور 
دارند. این ویژگی هم در «واحه غروب» و «عشق در تبعید» دیده می شود 
و هم در داستان بلند «خاله صفیه ام و دیر». «خاله صفیه ام و دیر»، جزء 
داستان های مشهور بهاء طاهر اســت که به شکل کتابی مستقل به چاپ 
رسیده اما رحیم فروغی در «زمســتان ترس»، این داستان بلند را در کنار 
چهار داســتان کوتاه از این نویســنده انتخاب و ترجمه کرده است؛ چهار 
داستانی که از چهار مجموعه داستان بهاءطاهر انتخاب شده اند و هریک 
نمونه ای از یک دوره نویســندگی بهاء طاهر به شمار می روند. ویژگی های 
کلی داستان نویسی بهاء طاهر در قصه های مجموعه «زمستان ترس» هم 
دیده می شــود و البته انتخاب چهار قصه از چهار مجموعه داســتان این 
امکان را به دست می دهد تا سیر تکامل و تطور داستان نویسی بهاء طاهر 
روشن شود. چهار داستان کوتاهی که در «زمستان ترس» ترجمه شده اند 
از این مجموعه ها انتخاب شده اند: داستان «خواستگاری» از مجموعه ای 
به همین نام (۱۹۷۲)، داستان «دیشب خوابت را دیدم» از مجموعه  ای به 
همین نام (۱۹۸۴)، داستان «زمستان ترس» از مجموعه  «به آبشار رفتم» 
(۱۹۹۸) و داســتان «ساکنان قصر» از مجموعه «نمی دانستم طاووس ها 
پــرواز می کنند» (۲۰۰۹). از میان این قصه ها، «ســاکنان قصر» تحت تأثیر 
جهان کافکایی نوشــته شــده و خود داســتان «زمســتان تــرس» پیوند 
واضح تری با جامعه استبدادزده مصر دارد. داستان بلند «خاله صفیه ام 
و دیر» نیز فضایی روستایی و بومی دارد و از این جهت، این داستان اثری 

متمایز در میان آثار بهاء طاهر به شمار می رود. به مناسبت انتشار «زمستان 
تــرس» با رحیم فروغــی گفت وگو کرده ایم و با او دربــاره دلایل انتخاب 
داستان های این مجموعه و ویژ گی های آنها صحبت کرده ایم. فروغی در 
جایی از این گفت وگو درباره پرســش هایی که بهاء طاهر در آثارش درباره 
وضعیت جهان معاصر مطرح می کند، می گوید: «جهان فکر و اندیشه از 
پرسش تغذیه می کند و اگر پرسشی وجود نداشته باشد اندیشیدن معنایی 
ندارد. انســان معاصر می نویسد برای اینکه پرسش دارد و نویسنده اصلا 
پاســخی ندارد که به پرســش ها بدهد. بهاء طاهر می گوید من از نوشتن 
به دنبال پرســش های خودم هســتم و با نوشــتن دارم از جهان پرسش 
می کنم. آن کســانی که پاســخ های ازپیش آماده برای پرســش ها دارند، 
نتوانسته اند به بی سروسامانی ها بپردازند. آنها با نگاهی از بالا به مسائل 
می پردازند و می گویند این اســت و جز این نیست. ولی کسی که در حال 
تفکر اســت، اگر هم پاسخی برای پرسشش پیدا کند، از دل این پاسخ باز 
پرسشی دیگر سربرمی آورد. انسان همواره پرسش دارد، چراکه وضعیت 
جهان هیچ وقت بســامان نشده است». او همچنین در جایی دیگر از این 
گفت وگو درباره ویژگی های آدم های ترس خورده داســتان های بهاء طاهر 
می گوید: «انسان ترسیده هیچ وقت فرصت و دل ودماغ درازگویی ندارد و 
خیلی تلگرافی صحبت می کند. سردی و ترس امکانی برای خوش زبانی 
باقی نمی گذارد و در ایــن وضعیت نمی توان به راحتی حرف زد. فضایی 
هم که در این داســتان ها تصویر شده وهمناک اند و سردی را به خواننده 

القا می کنند».

پیش تــر دو رمــان از بهاءطاهر ترجمــه کرده بودیــد و به تازگی نیز  �
گزیده ای از داســتان های کوتاه او را در کتابی با عنوان «زمستان ترس» 
ترجمه کرده اید. براســاس چه معیاری داستان های این کتاب را انتخاب 
کردید و آیا از تمام مجموعه داســتان های بهاء طاهر داســتانی در این 

«زمستان ترس» انتخاب شده است؟
یکی از انگیزه های من برای انتخاب و ترجمه «زمســتان ترس» این بود 
که شــناخت کامل تری از بهاءطاهر به دست بدهم تا مخاطب فارسی زبان 
بتواند به داســتان های دوره های مختلف کار او دسترســی داشــته باشــد. 
ازاین رو «زمستان ترس» محصول دوره های مختلف کار بهاء طاهر است. این 
نویســنده شش رمان دارد که از آن میان «واحه غروب» و «عشق در تبعید» 
را پیش تــر ترجمه کرده بودم. در مجموعه «زمســتان تــرس» رمان کوتاه 
«خاله صفیه ام و دیر» که می توان آن را داســتان بلنــد هم نامید به اضافه 
چهار داستان کوتاه کنار هم قرار گرفته اند. بهاءطاهر پنج مجموعه داستان 
دارد که در «زمســتان ترس» یکی از این مجموعه ها کنار گذاشته شده و از 
هرکدام از چهار مجموعه دیگر یک قصه انتخاب شــده است. یکی از دلایل 
گزینش این داستان ها، تاریخ انتشارشــان بود. هریک از این چهار مجموعه 
مربوط به یک دهه اند و به این ترتیب گزیده ای از چهار دهه داستان نویســی 
بهاءطاهر در این کتاب ارائه شده است. البته علاقه داشتم قصه های دیگری 
را هم در «زمستان ترس» منتشر کنم اما می دانستم که برخی از این قصه ها، 
مثلا داســتان «گفت و شــنود کوه» از مجموعه «من پادشاه آمدم»، به دلیل 
مســائل مربوط به سانسور در اینجا امکان انتشــار ندارند. به هرحال حالا و 

با انتشار «زمستان ترس» می توان آثار بهاءطاهر را تا اندازه ای داوری کرد.
در یادداشــت ابتدایی «زمستان ترس» اشــاره کرده اید که احتمالا  �

کارتان با بهاءطاهر تمام شــده و اثر دیگری از او ترجمه نخواهید کرد. آیا 
این موضوع به این دلیل اســت که آثار دیگر بهاءطاهر از اهمیت کمتری 

برخوردارند؟
به چند دلیل ترجیح می دهم به ســراغ ترجمه آثار دیگر بهاءطاهر نروم. 
برخی از دوســتانی که «زمســتان ترس» را خواندند این نظر را داشــتند که 
بهتر بود بعد از «واحه غروب» و «عشــق در تبعید» این مجموعه منتشــر 
نمی شد چون آن دو رمان را در اوج می دیدند و «زمستان ترس» را در مرتبه 
پایین تری می دانســتند. البته من با این نظر موافق نیستم و «زمستان ترس» 
را متفــاوت از آن دو رمــان می دانم و نه ضعیف تر. مــن به جز آثار نظری و 
مجموعه مقالات بهاءطاهر، همه آثار داستانی او را خوانده ام و اگرچه حالا 
با فضای کارهای بهاء طاهر و زبان داســتانی او آشنا شده ام و ترجمه آثارش 
برایم ساده تر شــده اما فکر می کنم بهتر است سراغ دیگر نویسندگان عرب 
بروم. چون آثار مهم دیگری از نویســندگانی دیگر وجود دارد که به فارسی 
ترجمه نشــده اند و اگر وقــت و انرژی ام را برای ترجمــه آنها بگذارم، بهتر 
است. البته خوشبختانه بهاء طاهر هنوز زنده است و امیدوارم کار جدیدی از 

او منتشر شود و مرا به ترجمه اش ترغیب کند.
 بهاء طاهر بیشــتر به عنوان رمان نویس مطرح اســت یا نویســنده  �

داستان های کوتاه؟
نمی توان پاسخ مشــخصی داد، اما به گمان من بهاء طاهر متقدم بیشتر 

داستان کوتاه نویس است و بهاء طاهر متأخر بیشتر رمان نویس.
 منظورتان از تقدم و تأخر، قبل و بعد از مهاجرت بهاء طاهر به غرب است؟ �

بله. بهاءطاهر بعد از اینکه به غرب می رود دیدی گسترده تر پیدا می کند 

و این اتفاق باعث می شود که او مسائل را به گونه ای دیگر ببیند و به واسطه 
این تغییر دید، بهتر می تواند بنویســد. اما در آغاز بهاء طاهر در مصر بیشــتر 
با داســتان های کوتاهش مطرح شد ولی بعد از انتشار «عشق در تبعید» او 

بیشتر با رمان هایش شناخته می شود.
بهاءطاهر در برخی داستان های «زمستان ترس» مثل «خواستگاری»  �

یا جاهایی در «واحه غروب» و «عشق در تبعید»، برای توصیف وضعیت 
اجتماعی و سیاســی اطرافش از نماد و تمثیل اســتفاده کرده است. به 
نظرتان اســتفاده از این نمادها در داستان های بهاءطاهر چقدر ناشی از 

فضای جامعه مصر و فرار از سانسور کتاب بوده است؟
اگرچه این نویســنده در دوره ای از عمرش تــن به یک مهاجرت اجباری 
داده اســت اما همچنان برای مصر و مردم کشــورش می نوشته و به دنبال 
یافتن مخاطب در جامعه میزبان نبوده و آثارش را به زبان های دیگر ننوشته 
اســت. درنتیجه وقتی قرار اســت آثار او در مصر و کشورهای عربی منتشر 
بشــود، او هنوز با این نگرانی روبه روست که انتشار آثارش با مشکل مواجه 
شــوند. ازاین رو نمادگرایی به اجبار یا شاید با انتخاب نویسنده به برخی آثار 
بهاء طاهر راه یافته و در همان اولین داســتان او با عنوان «خواســتگاری»، 
که اتفاقا پیش از مهاجرت نویســنده منتشــر شــده اســت، این نمادگرایی 

دیده می شــود. در این داســتان، پدرزن احتمالی قهرمان قصه در مراســم 
خواســتگاری، نماد قدرت مســلط بر جامعه اســت. نوع برخــورد و رفتار 
این آدم به شــکلی اســت که ما فکر نمی کنیم او پدرزن احتمالی قهرمان 
قصه اســت، بلکه گویا او یک بازجو اســت؛ بازجویی که به خصوصی ترین 
مســائل شما هم کار دارد و برای تخریب تان از هر حربه ای استفاده می کند. 
به عبارتی کنکاشی که سیســتم های امنیتی در این قبیل کشورها یا حتی در 
کل جهان به کار می برند در این داستان توصیف شده است. شاید بهاءطاهر 
نمی توانســته این فضا را در قصه ای با درون مایه ای سیاسی توصیف کند و 
قهرمان قصه اش را یک مبارزی که بازداشــت شــده انتخاب کند. درنتیجه 
این مضمون را در داســتانی کــه به ظاهر خانوادگی و اجتماعی اســت به 
کار می بــرد اما فضایی که توصیف می کند دقیقا یک فضای امنیتی اســت. 

بنابراین من فکر می کنم در دیگر داستان های بهاء طاهر هم آن طور که شما 
گفتید، می توان نمادها و نشانه های دیگری پیدا کرد.

داســتان «خواستگاری» به رغم فضایی که اشــاره کردید نوعی طنز  �
پنهان هم دارد و توصیف هایی که از موقعیت قصه و شــخصیت هایش 
به دست داده شده طنز قابل توجهی دارد. این طنز در دیگر داستان های 

بهاءطاهر کمتر به کار رفته، این طور نیست؟
بله، اما در برخی دیگر از داســتان های کوتاه او که به فارســی منتشــر 
نشده اند طنز وجود دارد. مسئله این    است که بعضی وقت ها طنز خصلت 
بومی دارد و از ترجمه عبور نمی کند. مثلا در داســتان «سگ های وارداتی» 
طنزی وجود دارد که علاقــه افراطی برخی افراد و خانواده ها به نگهداری 

حیوانات خانگی را به سخره می گیرد.  
نسل نویســندگانی که بهاء طاهر به آن تعلق دارد، نسلی است که به  �

اجتماع و وضعیت سیاسی اطرافش حساس است و آثار این نویسندگان 
تصویری از وضعیت تاریخی و اجتماعی جامعه شــان به دست می دهد. 
طنز چه جایگاهی در رمان های اجتماعی این دوره از ادبیات عرب دارد؟
خیلی پاســخ روشنی نمی توانم به این پرســش بدهم، زیرا برای این کار 
بایــد نگاهی دوباره و باتمرکز بر این مســئله به رمان های عربی بیندازم. اما 
به عنوان نمونه می توانم از دو،سه اثر نام ببرم؛ یکی نمایش نامه «سرنوشت 
سوســک» نوشته توفیق حکیم است که عظیم طهماسبی و علیرضا اسدی 
آن را بــه فارســی ترجمه کرده اند و در آن طنزی پنهان به کار رفته اســت. 
حمیدالعقابی، نویســنده عراقی، داســتان بلندی با نام «موش ها» دارد که 
طنز بســیار تلخی دارد. فضای این داســتان فضایی ســورئال و درعین حال 
به شدت طنزآلود است و داستان درباره وضعیت دیکتاتوری در عراق است. 

این داستان طنز بسیار درخشان و سیاهی دارد.
از ویژگی های مشــترکی که در هر ســه کتاب بهاء طاهر که به فارسی  �

منتشر شــده اند دیده می شود، توجه او به مســائل اجتماعی و سیاسی 
است. اگرچه در قصه های «زمستان ترس» این ویژگی پنهان تر است اما 
همچنان وجود دارد. ازاین حیث آیــا می توان گفت که بهاءطاهر به طور 

کلی و در تمام آثارش به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته است؟
بله، قبول دارم که این ویژگی در تمام کارهای بهاءطاهر وجود دارد. دلیلش 
هم این اســت که بهاءطاهر از همان ابتدا از یــک منبعی تغذیه می کند که آن 
منبع، شرایط اجتماعی و سیاسی ای است که او به خصوص در جوانی اش با آن 
مواجه بوده و شــخصیت او در این وضعیت شکل گرفته است و درنتیجه تأثیر 
آن در تمام آثارش دیده می شود. پرســش هایی همواره برای بهاء طاهر مطرح 
بوده و او هرچه پیش  رفته بیشــتر به این پرســش ها پرداختــه و در این فرایند 
پرســش های مهم تر و بزرگ تری برایش شــکل گرفته اند. اما ذات آن پرسش ها 
همچنان یکی اســت. اگر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه نویسنده عوض 
می شد ممکن بود این پرسش ها هم تغییر کند اما چون جهان همچنان سرجای 
خودش ایســتاده بنابراین پرســش ها همچنان وجود دارند و هروقت نویسنده 
دســت به قلم می برد این پرســش ها به او هجوم می آورند و او ناگزیر اســت 
که این پرســش ها را بازتاب دهد. آن طور که شما هم اشــاره کردید، بهاءطاهر 
از نســلی است که به شــدت به مسائل اجتماعی و سیاســی اطرافش حساس 
است. ممکن است نویسندگان نســل های متأخرتر مسائل دیگری داشته باشند 

اما بهاءطاهر همچنان به دغدغه ها و مسائل نسل خودش وفادار است.
ادامه در صفحه ۱۱
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گفت وگو با رحیم فروغی به مناسبت انتشار 
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 پیام حیدرقزوینى

بهاءطاهر از منبعی تغذیه می کند که آن منبع، شرایط اجتماعی و 
سیاسی اي  است که همواره با آن مواجه بوده و شخصیت و آثارش را 

شکل داده. پرسش هایی همواره برای او مطرح بوده و هرچه پیش  رفته 
بیشتر به آنها پرداخته و در این فرایند پرسش های مهم تری برایش 

شکل گرفته اند. اگر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه نویسنده عوض 
می شد ممکن بود این پرسش ها هم تغییر کند اما چون جهان همچنان 

سرجای خودش ایستاده پرسش ها همچنان وجود دارند


